
ــت. ولي امروز بازيگر از مدرسه بازي، شيوه بازي و   اس
ــتيل اجرا صحبت مي كند، از ميزانسن درك نسبتاً  اس
بهتري دارد و مي تواند راجع به رابطه خودش با عناصر 

ديگر صحبت كند. من به اين تغييرات معتقدم. 
حسن معجوني: قبل از انقلاب هم چيزهايي وجود 
ــت كه ثمره اش در مواردي اتفاقاً خيلي خوب بود  داش
ــتند مربوط  ــاني كه هنوز هم روپا هس و خيلي از كس
ــيع تر  ــه آن دوره اند. اما الان اين اتفاق با حجمي وس ب
ــه آن ور دنيا مي گذرد  ــد. يعني هر چ دارد رخ مي ده
ما به راحتي در دسترس مان است. از آن اطلاع داريم، 
ــع آنها مي آمدند و ما كم  ــم و مي آييم. آن موق مي روي
مي رفتيم. داستان اين است كه اين تجربه جور ديگري 
ــود اين  دارد اتفاق مي افتد و اين تفاوت ها باعث مي ش
ــود. بعضي  وقت ها از چيزهايي صحبت  پرش حس ش
مي كنيم كه من آن را موكول به يك جريان بازيگري 
ــت كه در  نمي دانم. اين جريان موكول به آدم هايي اس
ــم زدند. مثلاً ادبيات من و  ــك دوره اتفاق هايي را رق ي
ــيامك كه هر دو از يك بازي خاص داريم صحبت  س
مي كنيم، ربطي به من و سيامك ندارد، به رفيعي ربط 
دارد كه در دوره اي آدم هايي را كنار هم جمع مي كند و 
به خاطر اينكه پشتوانه و متدولوژي خيلي قوي اي دارد 
ــرادي را تربيت مي كند و طبعاً ما و تبعات ما، يعني  اف
كساني كه ما الان داريم تربيت مي كنيم، همه دارند با 
اين ادبيات آشنا مي شوند و صحبت مي كنند. هرچند 
كساني هم كه سابقاً با آقاي رفيعي كار كرده اند مثل رضا 
كيانيان شامل همين ادبيات مي شوند. ما كسي را كه به 
عنوان بازيگر، معلم بازيگري باشد معمولاً كم داشته ايم؛ 
كارگردان داشته ايم. كارگردان ها تاثير مي گذاشتند و 
ــان هم  بازيگر تربيت مي كردند و طبعاً زيباشناسي ش
وارد حيطه تربيت بازيگرشان مي شد. مثل آقاي رفيعي 
ــه حالا كار خودش  ــمندريان ك و همين طور آقاي س
جداست و حوزه اي هم كه دارد بازيگر تربيت مي كند، 
ــت. البته آدم هاي اينچنيني كم داشتيم، مثلاً  جداس
براي آقاي بيضايي تا حدودي اين اتفاقات افتاده اما نه 
اينكه او نويسنده و كارگردان بوده  است. اين اتفاق در 
ــوزه اجرايي اي كه بازي هم يكي از آن اتفاقات بوده  ح
به نظر من كمتر افتاده  است. الان هم كه دو سه اكيپ 
هستند كه با ادبيات خاص خودشان صحبت مي كنند 
و تعدادي هم اين وسط جزيره هاي آواره اي هستند كه 

بعضي هايشان متعلق به كارگردان هاي ديگرند. 
-آيا قائل به اين امر هستيد كه شما از اواسط دهه 

70 يك مقدار تفاوت ها را بيشتر كرديد؟
ــتيم. يعني فقط  صفري: ما كمي باهوش هم هس
ــه اي ديده ايم، نيست. كمي هم  به صرف اينكه مدرس
حواس مان جمع است. حساسيت هايمان را هم تربيت 
كرده ايم و هوش مان را هم به كار گرفته ايم. چون بازيگر 

نياز به هوش دارد. حسن به نكته جالبي اشاره كرد، بله 
در ايران كارگردان ها هميشه بازيگر تربيت كرده اند اما 
واقعيت اين است كه تئاتر ما همچنان همچون گذشته 
گيج است. يعني مسير و جريان درست تئاتري اش را 
هنوز درك نكرده و اين يك واقعيت است. وقتي صحنه ها 
را نگاه مي كني و اجراها را مي بيني متوجه اين آشفتگي 
مي شوي. تئاتر ما همچنان آويزان متن است. اما نسل 
امروز كمي متوجه شده اجرا متفاوت از متن است. تئاتر 
اجراست، براي ديدن است و بازيگر متوجه شده وقتي 
پرسوناژ را بازي مي كند بايد در واقع آن را بازي اش كند 
نه اينكه در درونش با آن رابطه رواني و عاطفي برقرار 
ــت كه نمايش داده شده  كند. چون اجرا آن چيزي اس
ــود. اين فكر امروزه ديده مي شود مثلاً  و ديدني مي ش
من نمايشي را روي صحنه ديدم به اسم «مكبث» كه 
در مولفه هاي اجرايي كارگردان چيزهايي بود كه تئاتر 
عمومي ما كمتر به سمتش مي رود. مثل توجه كردن به 
فضاي يك متن يا بحث قرائت آن، يعني عبور كارگردان 
از متن و نگاه و روايت او از متن يا برخوردش با بازيگري. 
بحث قابي كه به عنوان ميزانسن ايجاد مي كند يعني 
زيبايي شناسي يك كارگردان. جاي اين عناصر در تئاتر 
ما خالي است. بيشتر وقت ها تئاتر ما حراف است يعني 
ــن را از دهان بازيگر بگيريد ديگر هيچي براي  اگر مت
ــدارد و هيچ چيزي هم به  عنوان اجرا به متن  گفتن ن
اضافه نمي كند. حتي سهم خودش و متن را پنجاه پنجاه 
ــيم نمي كند. ولي الان دارد اتفاقاتي مي افتد  هم تقس
ــي از  اگرچه اين گيجي هنوز وجود دارد. اين هم ناش
همين تفاوت كلامي و رفتاري نسل حاضر است. حسن 
درست مي گويد اگر الان من و حسن اينجا نبوديم و دو 
نفر ديگر به جاي ما بودند كه در مكتب آقاي سمندريان 
تربيت شده بودند يا در مكتب آقاي بيضايي، آنها هم به 
گونه اي ديگر حرف مي زدند. اصلاً كلام شان، نگاهشان 
فرق مي كرد. خب اين يعني آشفتگي، يعني هنوز جريان 
درستي از تئاتر شكل نگرفته   است. ولي مساله اين است 
كه ما در حال شدنيم. يعني تغييراتي دارد ايجاد مي شود. 
مثلاً بچه ها يك عادت خوبي پيدا كرده اند؛ ورك شاپ 
مي گذارند، افكارشان را انتقال مي دهند و تجربه شان را 
به يكديگر مي گويند. ديگر معتقد نيستند فوت آخر را 
بايد نگه داشت. به خاطر اينكه فهميده اند كه تئاتر كار 
پرزحمتي است. اصلاً اين طور نيست كه همه چيز را 
بگويي و تمام شود نه! يك مسير است يك جريان است. 
به اصطلاح عمر و زماني است كه آدم بايد بگذارد براي 

اينكه آنچه را مي شنود تجربه كند و ياد بگيرد.
-  موضوع بعدي درباره تعريف بازي استيليزه يا 
بازيگري استيليزه است. مي خواهم بدانم آيا هنوز 
هم به اينكه بازيگرهايي هستيد كه بازيگري تان 

استيليزه است معتقديد يا نه؟

صفري: حسن تو هنوز پايبندي؟
معجوني: وقتي در دوره اي از چيز جديدي صحبت 
مي شود، هدف اضافه كردن يك ظرفيت به ظرفيت هاي 
تئاتر است كه من در يك دوره اين امر را مديون آقاي 
رفيعي هستم. به خاطر تئاتري كه اساساً اتمسفر است 
و برعكس همه تئاترهاي ما كه حتي طراح صحنه مان 
ــت كه تئاتر دارد مكان مي سازد و  درگير اين تصور اس
اين اتمسفر را در كم تئاتري مي بينيم كه اتفاق بيفتد 
مثلاً در نسل جديد بعضي  وقت ها ديده مي شود. شايد 
بهتر باشد در ميان سياستمدارها و آدم هاي ديگر دنبال 
پايبندي بگرديم تا در ميان ما. ما تحت آموزش ها كاري 
را شروع مي كنيم اما بازيگر مي داند كه ممكن است طي 
سال ها با آدم هاي مختلفي كار بكند كه هر كدام حال  و 
هواي خاص خودشان را دارند. من باوري دارم كه فكر 
مي كردم فقط مال خودم است اما بعد ديدم كه خيلي 
نخ نماست و باور گروتفسكي است. اينكه بازيگرها راه هاي 
خودشان را دارند. بازيگر مي تواند الزاماً پايبند يك جريان 
نباشد و اين طور نيست كه بازيگر حتماً بايد پايبند به 
يك متد باشد. به نظر من اصلاً نبايد پايبندي را به عنوان 
يك ويژگي براي يك هنرمند در نظر بگيريم. بازيگر بايد 
بغلتد. به نظر من بازيگري استيليزه متدي بود كه خيلي 
به ما كمك كرد. هرچند الان كه من بازيگري ميني مال 
يا كمينه گرا را عنوان مي كنم و حشو و زوائد را حذف 
مي كنم نشان مي دهد كه تبعاتش هنوز باقي مانده. اين 
نوع بازيگري هم محصول دوره اي بود كه داشتيم در آن 
كار مي كرديم. اما واقعاً اين  طور نيست كه بگويم اعتقادم 
است. شايد هنوز هم دارد روي من تاثير مي گذارد چون 
دارم قدرت آن را مي بينم و اينكه وقتي آدم با اين شيوه 
جلو مي رود، چقدر مي تواند تاثيرگذار باشد. حالا برايم 

تبديل به ابزار شده  است.
-اين شـيوه يـا تكنيك آنقـدر در آن سـال ها 
جذاب بود كه خيلي مورد اسـتفاده قرار گرفت و 
جوان ترهايي كه الان دارند كار مي كنند خيلي به 
اين نوع كار علاقه مندند و راجع به آن خيلي حرف 
زده مي شود. اين شيوه واقعاً جزء معدود شيوه هايي 
بـود كه به عنـوان متد بازيگري در ايـران مورد 
استفاده قرار گرفت. شكل بازي استيليزه با اينكه 
تغييراتي پيدا كرده و شما چيزهاي جديدتري را 
تجربه و كشف كرده ايد، هنوز هم جزء جذاب ترين 
شكل هاي بازيگري است حتي اگر خودتان ديگر 

خيلي به اصل ماجرا پايبند نباشيد.
معجوني: ما هنوز هم اگر برويم و براي آقاي رفيعي 

بازي كنيم، همان چيز خواهد بود.
-گاهي اعلان هايي براي برگزاري ورك شاپ هاي 
بازيگري مي بينيم. اسـم هاي متفاوتي دارند، با 
توپ پر هم وارد مي شوند، كتاب و مقاله مي آورند 

و نام هاي جديد و گاه عجيبي را مطرح مي كنند.
معجوني: ببين مشكل ما اين است كه با خيلي از 
متدها از روي دانش مان و از روي كتاب طرف شده ايم 
و همه  چيز را اين گونه ياد گرفته ايم. به اصطلاح بدون 
اينكه آن دانش تجربه زيسته فردي باشد كه روي صحنه 
كار كرده و طرز تلقي او باشد. هر كسي كتابي دستش 
ــيده با خودش آورده و آنها كه زبان را بلد بوده اند،  رس
ــان نماينده آن شده اند و  ترجمه اش كرده اند و خودش
ــد. ما واقعاً معلم كم داريم.  ــه اي از فلان برند زده ان دك
كسي كه بتواند چيزي را از روي كتاب بفهمد، الزاماً معلم 
نيست. اين اشتباهي است كه شكل گرفته؛ اشتباه هايي 
ــه خيلي از آدم ها با عناوين دكتر به  وجود آورده اند.  ك
ــي را آورده اند و تدريس كرده اند و به نظر من  چيزهاي
فقط تعدادي را با موضوع آشنا كرده اند. اصلاً اين  طور 
نبوده اند كه بگوييم دارند با متدي خاص بازيگر تربيت 
مي كنند. به نظر من در زمينه بازيگري واقعاً آشفته بازاري 

است. خيلي بيشتر از هر چيزي كه فكرش را بكنيد.
-آقاي صفري نظر شما چيست؟

ــتن، شكل كامل و نگاه  صفـري: نگاه آشفته داش
مطمئني به تئاتر نداشتن خصوصاً در زمينه بازيگري 
ــت دارم. اينكه آدم هاي مختلف،  را به  طور كلي دوس
حرف هاي مختلف مي گويند. از اينترنت مطلب بيرون 
ــودم هيچ  كدام  ــاب مي آورند. من خ ــند، كت مي كش
ــم و ذهنم را اين  طوري  ــم ها را نمي شناس از اين اس
ــد. سعي مي كنم ذهنم  تربيت كرده ام كه عملگرا باش
ــتر با آنچه به عنوان بازيگر و بازيگري واقعيت  را بيش
دارد، روبه رو كنم. خلئي كه وجود دارد در اين بخش 
ــائل در ذهن اتفاق مي افتند، بحث ها  ــت. اين مس اس
ــوند. گاه پيش آمده با آدمي  دارند روشنفكري مي ش
ــخصي يا نگاهي را در بازيگري  صحبت كرده ام كه ش
ــتم  ــي كرده كه من هيچي درباره اش نمي دانس معرف
ــه هم منتظر بوده ام ببينم آن آدم بالاخره  ولي هميش
توليدش چيست. بحث توليد نداشتن است كه آدم را 
از اين بحث هاي پراكنده و بي جهت كه جريان ساز هم 
نيستند، خسته مي كند. فقط محفلي مي شود. ولي در 
ــت.  مجموع كه نگاه مي كني مي بيني چيز بدي نيس
ــايد يك روز اتفاقي در آن بيفتد، نمي دانم. در هر  ش
ــيده كه ديگر هيچ  چيز را  حال تئاتر به تجربه اي رس
دور نمي اندازد، حتي مدام رجعت مي كند. مي رود كار 
ــي مي كند، نه به عنوان مطالعه كتابخانه اي.  پژوهش
ــي رود و مي بيند. در آيين ها و  ــفر مي كند، م تئاتر س
ــركت مي كند، از فرهنگ هاي مختلف  ــم ها ش مراس
ــكل هاي نو مي گيرد و هيچ چيز را  كلاژ مي سازد، ش
دور نمي اندازد. امروز اگر مثلاً بگوييم تئاتر فقط تئاتر 

استيليزه، غلط است. 
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-شـما دو نفر به عنوان نمايندگان يك نسـل از 
بازيگران تقريباً از اواخر دهه 70 اوج گرفتيد و تا 
الان هم به كارتان ادامه داده ايد. اوج يا شايد در 
واقع معرفي اين نسل با دو نمايش از علي رفيعي 
اتفاق افتاد: «عروسي خون» و قبل از آن «يك روز 
خاطره انگيز براي دانشمند وو». بياييد اين نسل را 
با نسل قبل و بعدش مقايسه كنيم و درباره نسل 

خودتان هم كمي صحبت كنيد.
سـيامك صفري: ما نمي توانيم قضاوت كنيم و 
خودمان را با نسل گذشته مقايسه كنيم و نقدش كنيم. 
صحبت كردن درباره اين موضوع خيلي سخت است. 
اما قطعاً تفاوت هايي بين نسل ما و نسل قبلي هست. 
ــل گذشته  به خاطر اينكه به هر حال روزگار ما از نس
ــت. فضاي عمومي و به هر حال چيزي كه  متفاوت اس
در فضاي فرهنگي مان تنفس مي كنيم، متفاوت است. 
حتي شايد تغذيه مان تغيير كرده، ذائقه مان عوض شده، 
لباس پوشيدن مان تغيير كرده. خودمان متوجه نيستيم 
اما اصلاً خود تهران بافتش تغييراتي كرده  است. اينها 
قطعاً بر نسلي كه ما هستيم تاثير مي گذارد. ما حتماً از 
نسل گذشته متفاوتيم. حالا اينكه اين تفاوت يك پرش 
است يا يك تحول يا يك اتفاق، بايد گذاشت 20 سال، 
ــال بعد شايد نسل منتقدي پيدا بشود و بتواند  50 س
گذشته را بررسي كند. اين چيزي است كه منتقداني 
كه هنوز زاده نشده اند بايد درباره اش صحبت كنند. ولي 

حالا اگر به طور مشخص تر سوالت را بپرسي...
-ببينيد با نسل شما بازيگراني پيدا مي شوند كه 
مي خواهند تغييراتي در بازيگري ايجاد كنند. مثلاً 
مي گويند ما داريم شكل متفاوتي از بازيگري را 
روي صحنه تئاتـر اجرا مي كنيم. روي اين نكته 
تاييد مي كنند و در مصاحبه هايشان از آن صحبت 
مي كنند. اين چيزي بود كه مي خواستم بعداً به آن 
برسم ولي الان اشاره اي به آن مي كنم: شما يك 
دوره در مصاحبه هايتان درباره بازي اسـتيليزه 
حرف مي زديد؛ اين يعني تفاوت. شـما داشتيد 

حرف جديدي مي زديد.
ــت. امروز  ــت اس ــن زاويه بله درس صفـري: از اي
مي شنويم كه بازيگران درباره بازيگري مي توانند حرف 
ــته نمي توانست؛ ادبيات  ــل گذش بزنند. نمي گويم نس
ــت. امروز از دل و عشق و  كلامي ما كمي متفاوت اس
خاك صحنه كمتر حرف مي زنيم و اين نشان از اين دارد 
كه اين نسل تئاتر ما با تئاتر كمي آشناتر شده. يعني 
مي تواند خيلي راحت بگويد بازيگري كه مي گويد «من 
سبك خودم را دارم» غلط مي گويد. يك بازيگر بايد به 
آنچه به عنوان تجربه بازيگري در طول تجربه تئاتري 
مدون شده تكيه بزند و نمي تواند خودش ادعا كند كه 
ــأ و مركز همه اتفاقات بازيگري است و بگويد كه  منش
«من سبك خودم را دارم». سبك خودم را دارم، حرف 
كهنه و غلطي است كه شايد هميشه هم در جريانات 
هنري گفته شده و هميشه هم محكوم به نابودي بوده 

گفت وگو با حسن معجوني و سيامك صفري
 درباره بازيگري تئاتر

كمي متفاوتيم
 كمي باهوش
 كمي هم حواس مان جمع است

يادداشتي براي حسن معجوني و سيامك صفري

علي رفيعي و نسل دومي ها

سرخوانمحمد عاقبتي

حسن معجوني و سـيامك صفري از نسل آن بازيگراني 
هسـتند كه با اجراهاي علي رفيعي سـتاره تئاتر شـدند؛  
تئاتري كه در طول دهه هاي 60 و 70 هيچ ستاره  اي نداشت 
و بازيگران مطـرح تئاتري ديگر چندان حضوري بر صحنه 
نداشتند. مجلل و مطيع و مابقي كه عموماً ستاره  هاي صحنه 

تئاتـر بودند؛ نه از صحنه تئاتر كه از ايران رفته بودند.نيمه 
دوم دهه 70 شمسـي دوران ظهور ستاره  هاي جديد صحنه 
تئاتـر بود. دورانـي كه كم كم تئاتر در حال گسـترش بود، 
مخاطـب بيشـتري پيدا مي كـرد و اتفاقاً اين نسـل جديد 
بازيگـران در اين امـر بي  تاثير نبودند. گاهـي مخاطبان به 

دنبال بازيگران مورد علاقه خود نمايش انتخاب مي  كردند. 
حسن معجوني و سيامك صفري از آن دسته پيشروان اواخر 
دهه 70 بودند كه هنوز هم به عنوان بازيگران شاخص تئاتر 
ايران شـناخته مي شوند. آنچه در ادامه خواهيد خواند گپ 

و گفتي طولاني است با اين دو بازيگر مطرح تئاتر ايران.
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تقريباً پس از گذشت سه دهه از انقلاب، كه تقطيع مشخصي بين جريان تئاتر در قبل 
ــغول به كار  ــه دهه مش ــلي از هنرمندان تئاتر در ميانه هاي اين س و بعد به وجود آورد، نس

شدند، كه آنها را با كمي كلي نگري مي توان «نسل دومي»ها ناميد.
ــيامك صفري، حسن معجوني، مهتاب نصيرپور، پانته آ  در عرصه بازيگري مي توان از س
ــتاره اسكندري،  ــاعتچيان، س ــبنم طلوعي، احمد س بهرام، پيام دهكردي، رويا نونهالي، ش
ــمي، سيما تيرانداز، احمد مهرانفر، داريوش موفق، علي سرابي و... را به عنوان  هدايت هاش
برخي نمايندگان اين نسل نام برد. در عرصه هاي ديگر نيز مي توان از محمد يعقوبي، جلال 
ــي، حامد محمدطاهري، نغمه ثميني، كورش نريماني، محمد رضايي راد، پيام فروتن،  تهران
ــيامك احصايي، نادر برهاني مرند، كيومرث مرادي، امير كوهستاني، حسين كياني و... را  س
مثال زد. روند تجربه هاي نمايندگان نسل دوم كه مي توان آنان را از موثرترين و مشخص ترين 
نمايندگان تئاتر بعد از انقلاب دانست، زيرا تماماً در همين دوره و شرايط سياسي و اجتماعي 
ــد كرده اند، به گونه اي بوده كه اكنون مي توان براي هر كدام از  ــي آن رش و تاثيرات و حواش
آنها شناسنامه و هويتي هنري قابل تحليل و بررسي در نظر گرفت زيرا زمان سپري شده و 
ظرفيت هاي هنري كه اين نسل در آثار خود ارائه داده اند، ما را به اين امر متوجه مي كند. 
ــد فردي و جمعي، زيرا در زماني  ــتيابي به رش ــل براي دس مثلاً تلاش هاي مختلف اين نس
ــتقيم گذاشت. گروهي كه بازيگران شاخص  ــد دوجانبه در يكديگر تاثير مس كوتاه اين رش
داشت، موجب ظهور كارگرداني صاحب شيوه نيز مي شد و در نتيجه منجر به روي صحنه 
آمدن اجراهايي نامتعارف. در شرايطي كه امكان تشكيل گروه هاي تئاتري و تثبيت هويت 
جمعي تئاتر، ولو ناقص و مشكل دار، از سوي مديريت تئاتر پيشنهاد شد، هنرمندان دسته 
ــي هنري براي خود شدند. كساني كه  ــته در تدارك تعيين يك چارچوب و خط مش به دس
اشتراكات ذهني و هنري نزديك به هم داشتند، كنار يكديگر جمع مي شدند. آنها براساس 
ــز مي كردند. امروز اغلب اين  ــناخت خود از تئاتر روي اولويت هاي خود تمرك ــليقه و ش س
ــتند.  ــان با هويت گروهي نيز قابل معرفي هس ــخصي اعضاي ش گروه ها، جداي از هويت ش
ــوم نام برد؛ كساني كه مستقيم و غيرمستقيم  ــينان نسل يادشده را مي توان نسل س جانش
ــاگردان  ــتقل خود را آغاز كرده اند. در واقع ش ــرات اين حركت، حركت مس ــه تاثي در ادام
ــتعدادي كه همين روزها نمايش روي صحنه  ــل دومي ها يا متاثران از آنها، جوانان بااس نس
مي گذارند و تماشاگران شان را در لذت ديدار يك تجربه هنري سهيم مي كنند. از استقلال 
ــته بندي دوره اي و تمايل به گروه داري و مبادلات بين المللي اين  ــخصي يا دس و هويت ش
ــي و تاثيرگذار معلمان تئاتري بر اين هنرمندان را  هنرمندان كه بگذريم، نبايد نقش اساس
ــتاد در تعداد زيادي از آنها يك وجه مشترك بود.  ناديده گرفت. كنش آموختن نزديك اس
ــه تنفس هواي تازه و عطش  ــرا در دوره اي كه برهوت آموزش تئاتر و نياز ب ــه اج در حيط
دست درازي به درهاي ناگشوده، بر فضاي آموزشي دانشكده هاي تئاتري سايه افكنده بود 
ــتقيم و غيرمستقيم، با اجراي گاه به گاه  ــمندريان» و «علي رفيعي» به طور مس «حميد س
تئاتر و تشكيل گروه و برگزاري مداوم كلاس هاي آموزشي، (مخصوصاً اينكه سمندريان در 
دانشگاه تهران و دانشكده آزاد و آموزشگاهش و رفيعي به طور پراكنده در دانشكده سينما و 
تئاتر) باني پرورش و نشر ايده هاي آرمانگرايانه به تعداد زيادي دانشجو و هنرجوي علاقه مند 
بودند؛ در زماني كه تئاتر پس از انقلاب به شكل جدي هنوز رونق نگرفته بود؛ دوره اي كه 
ــت رفتن به فرنگ و مدرك خوش نام و رنگ زير بغل گرفتن، عمر تعداد زيادي  ــاً فضيل بعض

از استعدادهاي تئاتري را صرف حواشي تئاتر مي كرد، نه جريان سازي.
 حميد سمندريان

در مورد حميد سمندريان سخن به كفايت گفته شده، و پوشيده نيست كه انكار حميد 
سمندريان و تاثيرات او، همراه است با نماياندن بي عدالتي و بي قيدي نسبت به يك جريان 
موثر و اصيل. از حميد سمندريان چندين نسل آموخته اند و تاثير گرفته اند و پا به صحنه 

گذاشته اند و آموزش نيز داده اند.
علي رفيعي

در مورد علي رفيعي وضعيت تا حدي فرق مي كند. علي رفيعي يك سليقه منحصربه فرد 
ــفر به ايران  ــال هاي 67 كه براي بار دوم از س ــت. حدود س و يك آلترناتيو تاثيرگذار اس
ــكده را آغاز كرد.  ــينما و تئاتر، تدريس در دانش ــكده س ــته بود. بنا به دعوت دانش بازگش
ــنايي با سبك ها و  ــازي و اجراي كارگاهي و آش ــه علاقه مند به آموزش بداهه س او هميش
ــه معتقد است از طريق  ــيوه هاي ديگر كارگردان هاي جهان در كلاس درس بود. هميش ش
بررسي و شناخت ميراث گذشتگان و ورود مستقيم به فضاي تجربه عملي، مي توان نتايج 
ــه تحقيق تئوري و علمي گروهي. گروه  داري و  ــت آورد. يعني همان پروس مثبتي به دس
ــه  ــت. او هميش ــاري هاي علي رفيعي اس ــيت ها و پافش تجربه گروهي از مهم ترين حساس
ــايه آرامش و تمركز همه جانبه  معتقد بوده بازيگران و اعضاي يك گروه تئاتري اگر در س
ــته باشند، كار خلاقه آنها تقليدي و مفهوم گروه بودن شان كاريكاتورگونه  گروه قرار نداش
ــجويان دانشكده سينما و تئاتر  ــت ايده، عده اي از دانش ــت. در پي اثبات و اجراي درس اس
ــا يك ترم تحصيلي نصفه و نيمه با او گذرانده بودند، به خانه اش دعوت كرده و  ــه تنه را ك
ــيوه اي كه خودش مي پسنديد. او از دانشگاه رخت بست اما  ــروع كرد به  آموزش، به ش ش
ــان فيلم تئاتر نمايش مي داد، از «ميرهولد» حرف مي زد و بدن  ــجويانش نه. برايش از دانش
بازيگر. از صحنه پردازي و فضاسازي و... حسن معجوني، سيامك صفري، جمشيد بهمني، 
ــن موذني  ــخ فر، محمد اميري، لعيا زنگنه، حس ــم مجد، مجيد گياهچي، محمود راس مري
ــاگردانش پس از انقلاب  ــات خانگي بودند؛ در واقع ش و... از همراهان اصلي او در آن جلس
ــل بعد از رضا كيانيان و هم دوره  اي هايش. چندي بعد رفيعي به اتفاق تعدادي از  يعني نس
ــال هاي شن» قرار گرفت. اين اولين ورود  همراهان قديمي و جديدش در پروژه «يادگار س
ــيامك صفري تا آن  ــن معجوني بر صحنه حرفه اي تئاتر تهران و جدي ترين تجربه س حس
ــاي بعدي علي رفيعي و گروه جوان و پيگيرش با عدم دريافت مجوز  ــان بود. در قدم ه زم
روبه رو شدند و پروژه هايشان يكي بعد از ديگري به بن بست مي رسيد. با تحولات سياسي 
ــا همراهي رضا كيانيان  ــس از مدت ها دوري از صحنه تئاتر و گروهش ب ــد رفيعي پ جدي
ــخ فر، حسن موذني، مريم مجد  گروه بازيگران جوانش مثل معجوني، صفري، محمود راس
ــن بار در كنار رضا  ــمند بزرگ وو» را به صحنه برد. اي ــراي دانش ــز ب و... «روز خاطره انگي
ــيامك صفري و حسن معجوني تبديل به ليدرهايي خلاق و قابل اعتماد براي  كيانيان؛ س
رفيعي شده بودند و چند نقش اصلي بر عهده داشتند. ويژگي رفيعي اين است كه بدون 
حضور شاگردانش كه او را مي شناسند و مي فهمند پروسه كاري اش سخت و كمي پيچيده 
مي شود و به همين روال تجربه هاي بعدي مثل «خيس»، «عروسي خون»، «در مصر برف 
ــتند  ــتون در انجام پروژه ها قرار داش نمي بارد» و... زوج صفري و معجوني به عنوان دو س
ــب هاي آوينيون»، از «كورش  ــي اگر در پروژه هاي ديگر متاثران از رفيعي مثل «ش و حت
ــر قرار مي دادند.  ــيوه كار را تحت تاثي ــرار مي گرفتند، بدون تلاش فضا و ش ــي» ق نريمان
ــيامك صفري و حسن معجوني قادر هستند بدون هيچ عامل بيروني روي صحنه براي  س
ــت را  ــتفاده از فيزيك و ژس رفيعي فضاي خاصي را خلق كنند. آنها توانايي بالايي در اس
ــان بهره  ــد و از موتيف هاي جذاب طنزآميز در اجراي نقش هايش ــود پرورش داده ان در خ
ــروع، هميشه وضعيت خنثي و تا حدي دورترين موقعيت را براي  مي گيرند. در مراحل ش
ــرآمد شاگردان نسل دومي  ــدن به نقش انتخاب مي كنند. اين زوج به عنوان س نزديك ش
ــتاد، چكيده تمامي آموزش هاي او در استفاده و كار با اشيا، استفاده از فيزيك و بدن  اس
ــتند. هركدام از اين دو  ــل و پرداخت نقش از جنس رفيعي هس ــه و تحلي در روي صحن
ــكوت و سكون  ــيم و س مخصوصاً  معجوني در تجربه هاي بعدي خود به نوعي ميني مالس
ــت يافتند  ــتاني» دس در اجرا مخصوصاً در تجربه هاي «فرهاد مهندس پور» و «امير كوهس
ــاگردان  ــله ش كه تا حدي قرينه يا روي ديگر چيزها بود كه از رفيعي آموخته بودند. سلس
ــمه در آموزش نوعي تئاتر در  ــاخه و سرچش و تاثيرگرفتگان از رفيعي به عنوان يك سرش
ايران كه تاكيد بسزايي در به تصوير رسيدن نقش، به شيوه از بيرون به درون، شناسايي و 
ساخت كليات كاراكتر در مسير به كارگيري و بازي با اشيا همان طور ادامه دارد. بازيگراني 
مثل سهيلا رضوي، شبنم طلوعي، ستاره اسكندري، مهرداد ضيايي، هدايت هاشمي، سعيد 
ــتند كه در حضور رفيعي تاثيرات فراواني را دريافت كرده اند و  ــاني هس چنگيزيان و... كس
مسيرهاي منحصر به فردي را پيموده اند. سيامك صفري و حسن معجوني در دهه پنجم 
ــان علي رفيعي به بازيگراني صاحب سبك و  ــان ملهم از راهنمايي استادش زندگي خودش
ــده اند كه كار كردن با آنها از بهترين انتخاب هاي هر كارگرداني است و  مطمئن تبديل ش
تماشاي بازي آنها از علاقه مندي هر تماشاگر جدي تئاتر است. آنان به عنوان نمايندگان 
ــل دوم تئاتر ارائه دهنده خلاقيت هاي شخصي و آموزش هاي جديد بازيگري  بازيگران نس
ــتند و با تاثيرگذاري مثبت و هنرمندانه در هر پروژه اي كه در آن حضور  روي صحنه هس

ــان نمايش مي دهند. ــمايي از بازيگري مولف تئاتري را در اجراهايش دارند ش


